




يطان الرجيماعوذ باالله من الشّ

بسم االله الرحّمن الرحّيم

ه رب العالمَينالحمد للّ

بيينخاتَمِ النَّو و الصلاةُ و السلام علي اشَرفَ المرسلين 

 الطيّبين الطاّهرينو علَي آلهالقاسم المصطفي محمدياَب

 اجَالو هِمدائلي اَعنةَُ عَينلععم

يا أباعبداالله: قلت!قيقةُ ما حالع لاثةُثَ: ة؟ قالبوديأنْ:  أشياءرَ لا يى العبدنَ له فس

ه حيثُعونَضَ يهلل ا مالَ المالَرونَ ي،لكهم م لَكونُ لا يبيد العنَّلأا، لكً مهل الهلَوفيما خَ

رَأملم الهبهه .

 يا ابا عبداالله حقيقت :كند كهلسلام عرض مياعنوان به امام صادق عليه

ل اين كه بنده تملكّي را  او؛سه چيز است: فرمايدعبوديت چيست؟ حضرت مي

. كي را نبينديت و امانت تملّردر آنچه كه خداوند به او اعطا كرده به عنوان عا

ن مالك چون بندگا«. لكهم م لَكونُ لا يبيد العنَّلأ. ملكيتي را احساس نكند

،بنده و هر چه كه در دست اوست«. العبد ما في يده كان لمولاه».چيزي نيستند
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مال را « بههلم الهرَ أمه حيثُعونَضَ يهلل ا مالَ المالَرونَي».اين براي مولاي اوست

كنند كه خداوند آنها را دانند و در جايي اين مال را صرف ميمال خداي متعال مي

».كردهامر 

 در جلسة قبل خدمت دوستان عرض شد هر امر اعتباري بايد برگشت به 

اتي كه ما در اين عالم آنها را يك امر حقيقي داشته باشد و نفسي و تمام اعتباري

و الا منشأ . شأت گرفته باشدندهيم بايد از يك امور حقيقي مورد توجه قرار مي

منشأ اعتبار غير مشخصّ شد آن امر اعتبار در اينجا نامشخصّ است و وقتي كه 

 اين ما حصل آنچه را كه در جلسة گذشته عرض .اعتباري هم لغو خواهد بود

حالا بيائيم سراغ اين كه ببينيم ارتباط ما با پروردگار، اين چه نوع ارتباطي . شد

 نسبت به خود و نسبت به ؟ تصرّف داريم حقّ؟ اختيار داريم آيا ما حقّ؟است

اي  آيه؟ه هم حقّ اختيار نداريمعلقّ به ما دارد يا نسبت به اين قضيآنچه را كه ت
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ار و احتياج در او راه قي است و افتستي كه فقط خداوند است كه غنّردو به 

 به ، اين لفظ حميدي كه بعد از غني است».ندارد و مورد حمد و ستايش است

چرا خداوند حميد است به جهت . كنديه را بيان ميل حيثيت تعلي،عبارت آقايان

 ستايش است و هر جا ي باشد در آنجا حمد وئ هر جا كه غنا.ي استاين كه غنّ

 شما اگر من باب مثال .اء وجود داردغنكه حمد و ستايشي باشد در آنجا غنا و است

ست در جيب داشته هفرض كنيد كه يك كاغذي كه در او حوالة صد ميليارد 

اي بخواهيد به  از يك وزارتخانه،ايسهباشيد و بخواهيد اين حواله را از يك مؤس

15، آية )35(ـ سورة الفاطر1
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، ببريد به بانك بسپريد آيا در اينجا چيزي بر شما يك وزارتخانة ديگر ببريد

 شما در اينجا به واسطة حمل اين حواله داراي ارزش و اعتبار ؟شوداضافه مي

 يك پنج ريالي هم بر شما ةي به اندازحتّ فقط يك واسطه هستيد، نه؟شويدمي

اضافه نخواهد شد و اگر بخواهيد دخل و تصرّف كنيد قانون شما را مورد 

 چرا نسبت به اين ؟بردينردي؟ چرا زود چرا دير ب. دهدخواست قرار ميباز

 اين حواله ! آقا:مسأله كوتاهي كردي؟ چرا كوتاهي كردي؟ شما بياييد بگوئيد كه

.  در دست شما بود به عنوان امانت بود نه بالاستقلال:گويند مي.در دست من بود

،نجا فقط حامل يك عاريه هستيدشما در اي.  اين مال شما نبود،شما مستقل نبودي

آن . شودحامل يك امانت هستيد بيش از اين ديگر چيزي بر شما مترتبّ نمي

حمدها را در اين دنيا انجام ميمدهايي كه ما آن حمدها تمامش دهيم اين ح

فرض كنيد كه يك نفر را ما . مدهاي اعتباري است يعني جنبة واقعي نداردح

هي كه ما آن شخص را ه باين ب.  اين آقا چقدر ثروت دارد!ه ب!ه ب:كنيمستايش مي

مد و به اين ستايش و فضيلتي براي او قائل هستيم آيا كنيم به اين حمتصّف مي

 اين ستايش بايد ببينيم كه حقيقت و ،اين ستايش ما جايي دارد يا اين كه نه

رات و در مسائل ما در اعتبا. ستهي واقعيتش چيست؟ اين يك مسأله بسيار مهم

بدانيم چگونه صحبت كنيم و هر چيزي را در جاي واقعي و حقيقي خودش قرار 

عدل يعني انسان هر حكمي را . ظلم و عدل دو مقولة متقابل و متضادند. بدهيم

براي موضوع خودش كه متناسب با آن موضوع است قرار بدهد و ظلم اين است 

 فرض بكنيد كه اگر يك منزلي، اين .كه خلاف آن حكم را اين در اينجا بياورد

 يا اين ؛دادگاه دو صورت دارد.  اينها مراجعه كنند به دادگاه.منزل مال زيد است

كند و در تحت تأثير هيچ نيروي مافوقي قرار كه اين دادگاه حكم به حق مي

الآن دهد تشخيص مي. كندآيد نسبت به مسأله حكم ميگيرد و عادلانه مينمي
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. سپارد اين منزل را به زيد مي،ل زيد است و بر طبق اين تشخيصاين منزل ما

 چون واقعاً اين منزل مال »اين امر را در جاي خودش قرار دادن«گويند اين را مي

اي با آيد به واسطة مسائل مختلفهيك وقتي اين دادگاه و اين قاضي مي. زيد بود

كند كه اين آيد حكم ميي م،داند اين منزل مال زيد است مانند روزاين كه مي

چون . شود چي؟ ظلم اين مي.مال شخص ديگري است.  استومرمنزل مال ع

.اين مطلب را در غير جاي خودش و در غير از موضع مناسب خودش قرار داده

كنيم و اين حالا ما ببينيم اين حمدهايي كه مي. آن ظلم است و اين عدل است

ها، رد زبان ما است، آيا اين ستايشنة ما و وِلسهايي كه در اين دنيا بين اَستايش

اي بهكنم اين مسأله را هم قبلاً ما اشاره خيال مي؟هاي واقعي است يا نهستايش

گوييم اين شخص راجع به مال مي. كنيم اجمالاً يك برداشتي مي كرديم حالاآن

ؤال س. چقدر مرد محترمي است، چقدرمرد باارزشي است. چقدر مرد خوبي است

. گوييم كه آقا اين، اين مقدار ثروت داردكنند چرا اين طور است؟ ميمي

 مگر اين ثروت موجب ارزش يك شخص و موجب حمد او خواهد :گوييممي

خره اين  بالأ،شودشود پس براي چه؟ پس چه ميويند پس اگر نميگ مي؟شد

اراي اين  دال است ديگر،ن اين داراي اين م،شخص داراي اين مال است ديگر

ات است با بينيد همين شخص كه داراي اين خصوصيا يك مرتبه ميام. مسائل

زند آيد دستبرد مي با يك دستبرد سارقي، سارقي مي، با يك قانوني،اييك تبصره

فردا بين اين شخص و بين شخص . كندرقت ميسهر چه مال دارد از منزلش 

خب چه شد؟ پس اين حمدي . ديگري كه آه در بساط ندارد هيچ تفاوتي نيست

چون اين شخص .  مال را حمد كرديد،كه شما كرديد اين شخص را حمد نكرديد

 ممكن،ه ممكن است چراالبتّ. م هم كه از او كم نشدهرَيك گ. كه سرجايش است

اتفاق افتاده ـ  يك دفعه ده كيلو فرض كنيد كه پانزده كيلو ، يك مرتبه كيلوهااست
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شكستي به يك شخصي خورده يك يك يد كه يك مرتبه لاً فرض كنثمـ است

اي به يك شخص خوردههقضي،ه سكته كرده و خلاصه در بيمارستان و كذا  قضي

 چون اين ؟افتدفاق مي چرا اين طور اتّ.كه خود من سراغ دارمرا يشو چند تا

اگر از اول. كندلذا سكته هم مي. مسكين بين اعتبار و بين حقيقت خَلْط كرده

نده راه ر و گُر و م قشنگ س،كردي سكته نمي!كردي آقاجاندرست فكر مي

، در سعه قرار گرفتي، شدي، بدست آوردي مال،رفتي حالا ورشكست شديمي

 اين مسائل و ،خره به خاطر اشتباه در بينش بالأر اين ديگ.در سعه قرار گرفتي

چقدر اين آقا .  در بينشبه خاطر اشتباه. آوريمبر خودمان فرود ميما مصائب را 

رود احترام هم فردا مالش ميخبُ . چرا؟ چون مال دارد. شخص محترمي است

؛ چقدر باعث احترام است،اين مرد چقدر شخص خوبي است. رودباهاش مي

آيد  از قبل كه مي،كنيم فلان مي،كنيم چه مي،نشينيم مي،شويم در قبالشبلند مي

خواهند ايستيم و آقا مي به حال خبردار مي،قيقة قبل از بيست د،از نيم ساعت قبل

 چي؟ ايشان فرض كنيد كه رئيس ، كذا،خواهند چه بكنند آقا مي،تشريف بياورند

يم به خاطر اين كه مورد عنايت وش ما بلند مي،نديند بياهخوامي. فلان اداره است

 احترام قرار كنند يك كسي آنها را موردخره وقتي احساس مي بالأ،قرار بگيريم

 مورد عنايت قرار ،دهند مورد محبت قرار مي،تفاوت هم كه نيستند آنها بي،داده

ةكند با آن مسأل خب فرق مي.تفاوت بماند بيه،دهند اين طور كه نيست قضيمي

 شد حضرت جواد همان ردالسلام كه عرض كردم مأمون آمد حضرت جواد عليه

: گفت؟ه كنار چرا نرفتي مثل بقي: گفت.رد تكان نخو،سر جايش ايستاده بود

 نه : خيلي مثل شير. راه تو را هم نبسته بودم،كاري انجام نداده بودم كه بترسم

و نه كاري انجام داده بودم كه از  خب راه داري از آن طرف برو،راهت را بستم

؟چرا.  كلام امام است، كلام! ببينيد. سرجايم ايستادم،عواقب او خوف داشته باشم



مجلس چهل و دوم.............................................................................................................................6

قاطي .  از كسي هم ديگر ترس ندارد.كندچون امام اعتبار را با حق قاطي نمي

هر كدام را براي خودش . بيند را در حق و اعتبار را در اعتبار ميحقّ. كندنمي

ه، ه ب ب، فلان،كنيم تكريم ميكنيم،شويم، تعظيم مي بلند مي، بسيار خوب.محفوظ

....گوييمگوييم، چه مي چه مييم،يگو قصائد مي!چه آقاي خوبي

آمد سر گويند قاآني ايشان از همان شعرايي بود كه خلاصه هر كي ميمي

 حالا كاري نداشت ديگر اين فرض كنيد كه زيد .گفت برايش قصيده را مي،كار

 يكي روي فرض كنيد ،ديد فقط يكي بالاي كار است مي...بن ارقم هست يا اين

خواهد  هر كي مي،خت سلطنت تكيه زده و صدارت بر ت،كه روي سرير نشسته

يك روز قبل از ميرزا تقي .گفت، ميه قضيرمعمولاً همينطور است ديگ. باشد

.ه بوداسي از نخست وزيران ايران در دورة قاجاريقخان اميركبير، حاج ميرزا آ

رضه عحاج ميرزا آقاسي آدم بدي نبود و آدم في الجمله متديني بود ولي بسيار بي

تدبير بود و از تنها چيزي كه سر رشته نداشت، امور مملكت و مملكت و بي

 مسأله ،بوده و فقط مسألهكه  ظاهراً اين رسم هميشه قاعدتاً مثل اين .داري بود

 واقعاً ،آمدگاهي يك اميركبيري ميگاه. اختصاص به زمان ميرزا آقاسي نبوده

 مرد مديري بود و انسان  واقعاً،اسي بودسي واقعاً مرد ،اميركبير بود مرد عجيبي بود

 ايشان . حالا بگذريمر ديگ،ت ادارة مملكت و خلاصهكند واقعاً در كيفيحيرت مي

 خيلي قصيدة طولاني و ،يندر زمان حاج ميرزا آقاسي آمد و يك قصيدة طولا

كامي بود كه ايشان زةه بر پاييضاصل و اساس اين ق. غرّائي راجع به ايشان گفت

 آمد ، زكام، سرماخورده بود و گريپ شده بود.جناب آقاي ميرزا آقاسي كرده بود

 ملكوت را در هم ، اين گريپ تو زمين و زمان را به هم زده! آقا:راجع به اين كه

 اگر برويد در گمي ميجدـ پيچانده، ملائكه را به جان هم انداخته، چه كرده 

 زمين و ، تمام ملائكه فلان هستند،دانمنمي، تو چه هستي!آقاـ ديوانش نگاه كنيد 
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رود عرش تكان  وقتي بالا مي، تو فلان است نفسِ،دانم نمي،زمان اين طوره

�ً هم بحمداالله مورد عنايت  و ظاهرا،...آيد فرش تكان وقتي پائين مي،خوردمي

.كندگيرد و پاداش خيلي لايقي هم دريافت ميجناب صدر اعظم هم قرار مي

شود به ميرزا تقي خان  مطلب منتقل مي،اسيقگردد و حاج ميرزا آرميزمان ب

 من راجع ! جناب ميرزا:آيد يك روز راجع به اميركبير كه بعد اين آقا مي.اميركبير

 يك ،خواهم اين را بر روي سنگ شعر گفتم و مي،اي گفتمبه شما يك قصيده

تان نصب كنيد و چه كنيد سنگ قيمتي بتراشيم و بياوريم و شما بر در وزارتخانه

 من مطلب را ! آقا:گويدكند و دوباره مي آميرزا تقي خان اعتنايي نمي.و اين حرفها

اينطور گفتيم، اين طور كرديم فلان و توقّع اين مسائل داشت و فلان و اين 

كند به ايشان و رود و رو مياش سر ميكم حوصله و آميرزا تقي ديگر كم،چيزها

:رم كهوتوانم در ذهن بيايكي از اشعارش در ذهنم بود ببينم ميـ كند شروع مي

رسد ميرزا تقي خان  تا به اين شعر ميـ» به جاي ظالم شقي نشسته عادل تقي«

 تو همان نبودي كه براي زكام اين جناب ميرزا ! فلان فلان شده! خفه شو:گويدمي

ا به همديگر بستي  و تمام زمين و زمان ر؟ملك و ملكوت را به هم پيچاندي

 حالا ؟ يك سردرد گرفته بود، يك زكام شده بود،چون آقا يك گريپ گرفته بود

؟ به جاي ظالم شقي نشسته عادل تقي:گوييداري ميـ پدرسوخته ـ آيي درمي

اگر او ظالم شقي بود تو غلط كردي راجع به او يك همچنين قصائدي گفتي و 

ة آغاسي مشخص شده بود يگر قضيچون دـ قي نبود تو چه جاي شاگر ظالم 

و اگر ظالم شقي نبود براي چه آمدي ـ  ديگر روشن شده بود ،دانستندهمه هم مي

! التفات داريد؟آوريات اين را ظالم شقي به حساب ميتو در اين قصيده
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â:فرمايداينجاست كه قرآن مي !! !!#### tt tt���� yy yyèèèè ’’ ’’±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ…………ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒtt ttββββ………… ãã ããρρρρ$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$####óó óóΟΟΟΟ ss ss9999 rr rr&&&& !!!!tt tt���� ss ss????öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr&&&&’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû

ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà222277 77ŠŠŠŠ#### uu uuρρρρ≈≈≈≈ tt ttββββθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttƒƒƒƒ1ُششعراء .گردند و به دنبال آنها افراد گمراه مي دنبالراءع 

 شعرِ به معناي نظم يكي از ،يعني كساني كه نه اين كه شعر به معناي نظم

لام هم شعر ميه عليهمصناعات بيان است و خود ائمكلام امام هادي . گفتندالس

شب كه حضرت را جلب كرد به دارالامارة اسي آن عبالسلام به متوكلّعليه

: خودش فرمودند

غلُب الرِّجال فلََم تمَنعَهم القلَُلباتوا علي قلَُل الأجبال تَحرسهم

فَأسكنَوا حفَرًا يا بئس ما نزَلَواو استنَزلَوا بعد عزِّ من معاقلهم
 اين سلاطين رفتند براي خودشان چه ،ه اينها رفتند بالاي كو،اينها رفتند بالا«

ها ساختند، چه اموالي را ذخيره  چه قلعه، چه دژها ساختند،قصرها ساختند

 چه مالهايي را از بين مردم بردند و براي خودشان چه كردند و چه كردند ،كردند

ود نُ براي اين كه از دسترس ج،براي چي؟ براي اين كه از مرگ در امان باشند

 غافل از اين كه وقتي داعي مرگ فرا برسد ؛را مصون و محفوظ بدارندالهي خود 

 اين كلام »گذراندآنها را در همان جا خواهند گذاشت كه آن بينواي مسكين را مي

.  قبيح نيست؟ آيا اين قبيح است.كلام كيست؟ كلام امام هادي عليه السلام

طاووس . السلام داردليهاد عاشعاري كه امام سج. اشعاري كه اميرالمؤمنين دارد

هاي شب ديدم صداي نيمهكردم دره داشتم طواف ميگويد آمدم در مكّيماني مي

آيد وقتي كه رفتم جلو، صدا من را اي ميآيد و صداي يك ضجهاي مييك ناله

 آمدم ديدم يك جواني موهاي سياه او هويداست از . جذب كرد،به خودم كشيد

ين دست به پردة كعبه گرفته و دارد اين اشعار را اي كه دارد و ازير عمامه

225و224، آية )26(ـ سورة الشعراء1
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 و كند از مقام التجاء اشعار عجيبي است، اشعاري كه حكايت مي.خواندمي

هاي خودشان را درهاي  امشب همه سلاطين باب؛عبوديت و خضوع و تواضع

. فقط تو هستي كه درِ تو تنها باز است! اي خدا،اندخودشان را به روي مردم بسته

 كسي داخل نشود در ، پاسبان گذاشتند،ختند، همه حاجب گذاشتنداه پرده اندهم

 همينطور حضرت . پاسبان نداردحريم آنها، فقط باب تو است كه حاجب ندارد،

كم بالا گرفت و صحبت بالا گويد و بعد ديگر كار كمدارد اين مطالب را مي

.رتبه افتادگرفت و راز و نياز بالا گرفت و من ديدم كه حضرت يك م

ا به دامن گرفتم ررفتم سر آن حضرت : گفتـ ميشناخت حضرت را ديگر نميـ

آب آوردم به صورت آن حضرت .  بن الحسين است عليه،و نگاه كردم ديدم ن

 اينها ؟ چه بودي؟ تو كه بودي؟ كي هستي:حضرت به حال آمدند گفتند. زدم

 بعد .لسلام به اين نحو بودنداه عليهمائم. ات است اينها واقعي،شوخي نيست

 شما يك همچنين ر آخ!االله يابن رسول:گويد رو كردم به حضرت و گفتممي

 آخر خدا بهشت را به ؟گوئيد شما يك همچنين مطلبي را مي؟زنيدحرفي مي

از صدقه سر ـ اقعيت وحالا به اصطلاح ما و ـ يل شما خلق كرده و تمام مردم فطُ

 كه خيال : خيلي عجيب،ت بياناتي دارد خيلي عجيبحضر. اندشما خلق شده

و لوَ كانَ عبداً  هر كسي در آنجا مقربّ است كه عبد باشد ،نكن اين طور است

باحبشيتَو هر كسي در آنجا دور است ومببيند اء است كه خود را در مقام استغندع 

 امام سجاد .داردحرفها را برنمي آنجا اين »د قريشي باشدسي«ولوَ كانَ سيداً قُرشياً

گاهي اوقات اين مسائل با شعر و گفت السلام اين حرفها را با شعر داشت ميعليه

.گيردتر و در قلب و نفس بيشتر جا ميبسيار زيبنده

هايي ني هم.د هستنليخَاش به دنبال تَ يعني آنهايي كه همهراءعمنظور از شُ

 فردا براي يك آقاي ،كند ميابراي اين آقا مدح و ثنامروز .بينيدكه داريد مي
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. گويد فردا براي آقاي ديگر قصيده مي،گويد امروز براي اين آقا قصيده مي.ديگر

â.همينطور بوده ديگر !! !!#### tt tt���� yy yyèèèè ’’ ’’±±±±9999 $$ $$#### uu uuρρρρ…………ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ãã ããèèèè ÎÎ ÎÎ7777 ®® ®®KKKK tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ tt ttββββ………… ãã ããρρρρ$$$$ tt ttóóóó øø øø9999 $$ تمام آن . گويند اعتبار اين را مي####$$

از بين رفت، ، تمام بينيد همه از بين رفتيبه يك دفعه شما مبدبه تمام آن دبكَكَ

رود و موضوع تغيير پيدا ها و آن ثناها هم به دنبال او آن هم از بين ميآن مدح

 روي اين حساب حالا ببينيم .رودها مي آن مدح،شودكند و موضوع عوض ميمي

و رودكدام ملك و سلطنتي است كه آن ملك و سلطنت هيچ وقت از بين نمي

 وكندك تغيير پيدا نميكي است كه هيچ گاه آن ملك و تملُّم ملك و تملُّكدا

 فقط ملك و سلطنت .ك پروردگار استلك و تملُّ آن كيه؟ فقط م.الت داردصاَ

 اين مطلب چقدر راحت است .فقط اختصاص به او دارد و بس. پروردگار است

 من ، دو تا چهار تا ديگر دو؛و چقدر از اين مسأله غافليم كه مطلب به اين راحتي

لك ازلك و يك مثالهمين الآن برايتان دو تا مثال زدم يك مثال از ميك مثال ، م 

پس بنابراين هر امر اعتباري آن امر .تملكّ و يك مثال از مملكت و سلطنتاز 

 مگر اين كه آن امر حقيقي .اعتباري در دستخوش زوال و تغيير و تبدل است

. آن ديگر زوال و تغير ديگر در او راه نداردباشد و واقعي باشد

فرمايند در روي اين حساب مرحوم صدرالمتألهين ـ رضوان االله عليه ـ مي

$$$$:تفسير اين آيه pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ…………ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&ââ ââ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� øø øø9999 $$ $$####’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ))))«« ««!!!! $$ $$####ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρuu uuθθθθ èè èèδδδδ

 

 ÍÍ ÍÍ____ tt ttóóóó øø øø9999 $$ $$####≈≈≈≈ ßß ßß‰‰‰‰‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yyssss øø øø9999 $$ فرمايد مي####$$

$$$$ كه در آيه است ي اصلاً اين:كه pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ…………ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ çç ççFFFFΡΡΡΡ rr rr&&&&≈≈≈≈ !! !!#### tt tt���� ss ss)))) àà àà���� øø øø9999 $$  فقير »شما فقير هستند«####$$

 چون در فقير اصطلاحي .قر است نه به معناي فقير اصطلاحيدر اينجا به معناي فَ

. گرددرود يك روز مالش برمي حالا يك روز مالش مي،خود شخص زنده است

هم براي خود ما عاريه ا در مسألة ما در و آنچه كه مربوط به ماست وجود ماام 

توانيم سلامتي  آيا ما مي؟توانيد وجود خودتان را نگهداريدشما آيا مي. است



11....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

؟توانيم حيات را براي خودمان تضمين كنيم آيا ما مي؟خودمان را نگهداريم

ما جلوي يك متري پاي خودمان . از يك ساعت ديگرمان خبر نداريم؟ توانيممي

اگر قرار بر . توانيم حيات را براي خودمان تضمين كنيمكجا مي. بينيمرا هم نمي

 روي اين حساب ، اگر قرار بر اين بود،اين بود كه افراد بتوانند تضمين كنند

آنهايي كه داراي مكْنتَ هستند و داراي ملك هستند كه آنها به طريق اولي 

.توانندمي

 هفت تا ،هستيم ما هفت تا برادر :گفت كهكرد مييكي از دوستان نقل مي

فاقاً تمام ما هفت تا برادر پزشك هستيم و خواهرمان هم برادر و يك خواهر و اتّ

 خانواده اينها پزشك بودند و بعضي از آنها هم پزشك است يعني مجموع كلّ

. هااحان بسيار حاذق هستند در بعضي از شهرستان جرّبسيار پزشك حاذق و جزء

گفت اين ديد مي هر كسي كه ما را مي:گفتگفت، ميايشان خودش براي من مي

پدر و مادري كه هفت تا پسر پزشك و يك دختر پزشك اين ديگر مرگ به سراغ 

اين . ديگر اين زندگي براي اينها تأمين استـ گفتندي ميجدـ آيد اينها نمي

اش د است كسي كه هفت تا بچهمابَديگر براي آنها ـ حالا به اصطلاح ما ـ حيات 

؟ بالاتر از اين،اقل روزي دو تا از اينها تو خانة انسان هستندپزشك هستند حد

خدا رحمتش كند مرد بسيار ـ  اين پدر ما ! آقا:گفتمي. روزي دو تا هستند

آيد شود مي صبح از منزل بلند مي:گفتميـ شريف و مرد متدين و مقيدي بود 

 معمولاً در .لاي مأذنه اذان بگويد بادبرود در مسجد كه در مسجد را باز كند برو

ـه مربوط به اصفهان استاين قضيـ گفت رفت اذان مي مي،كردمسجد را باز مي

 يك ! آقا،خواهد عبور كند همين كه از خيابان مي.ويد اذان بگمأذنهرفت بالا مي

دهد در حالتي كه يكي از  اين جان مي.ورنآكند زند اين را پرتش ميماشين مي

؟ اين چي مسأله؟كنيد التفات مي.ها بالاي سرش نبودندهبچه  حالا هفت تا بچ
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، مطلب از جاي ديگر است؟مگر مرگ دست من و شماست. داري بشود هفتاد تا

 چي به خود .حساب و كتاب از جاي ديگر است. صحبت از جاي ديگر است

؟ت اعتباري است تمام اين تعلّقات ما همه تعلّقا؟ چي گول خورديم؟رهّ شديمغَ

ناز به يك شب بند است به  به مالت نَ: گفت.نه جمال براي ما حقيقت دارد

خدا . يك مرتبه من خدمتتان عرض كردم.ناز به يك تب بند استجمالت م 

 االله عليه و رضوان االله ةحمرـ رحمت كند مرحوم شهيد آيت اللـه دستغيب 

دادم يك مثالي ديدم خيلي ـ يك وقت من داشتم صحبت ايشان را گوش ميعليه

در ـ فرمايد كه اي كه مي در اين آيه، اين مطلب به ذهنم نيامده بود،خوشم آمد

،...مسألة مسخ كه خداوند متعال بعضي از اقوام گذشته را مسخ كرده به صورت

$$$$ ـدر قرآن هم هست oo ooΨΨΨΨ ùù ùù==== àà àà)))) ss ssùùùù…………öö ööΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ ss ss9999(( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡθθθθ ää ää....¸¸ ¸¸οοοο yy yyŠŠŠŠ tt tt���� ÏÏ ÏÏ%%%%≈≈≈≈ ÏÏ ÏÏ↔↔↔↔ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡≈≈≈≈ yy yyzzzz�»ما به ما به اينها گفتيم ش

آوردند و بعد فوت ه تا سه روز بيشتر هم دوام نمي و البتّ»ميمون تبديل بشويد

ي يادم است كه ايشان هم يك مثالي  و حتّد مسخ وجود دارة قضي، مسخ.كردندمي

ايشان ـ ه من غير از اين مطلب را هم حكايت ديگري را هم شنيدمالبتّـ را زدند 

كه در شيراز بوده و در بعضي از اين ممالك خليج  يكي از آقاياني :فرمودند كهمي

ايشان ـ  بحرين الآن يادم آمد در بحرين ظاهراًـ هم تردد داشته و در آنجا بوده 

بيند از اين  روز عاشورا اين مي، يك روز. اين در آنجا منزل داشته:فرمودندمي

يد و خيلي آاش صداي طبل و دهل و آلات موسيقي و از اين مسائل ميهمسايه

كنند كوبند و هلهِله ميزنند و مي روز عاشورا و همينطور دارند مي،كندتعجب مي

دانسته كه شوند و مير مي اين خيلي متأثّ....كنند و عربها هلهله ميو همان رسمِ

به اين حد كه در روز عاشورا بيايند دست اهل بيت، بغض مو اينها ناصبي هستند 

65، ذيل آية )2(ـ سورة البقره1
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تواند صبر كند و ع و اصلاً نمي اين مقدار را ديگر توقّ...بزنند و هلهله بكشند و

كند به خدا و يك خورده به خدا شود و خلاصه رو ميخلاصه خيلي منقلب مي

 آخر تو اونجا گرفتي نشستي ؟ خدائيت پس كجا رفته! بابا:كندهم اعتراض مي

كنند آخر اين شهادت بزرگترين بشر، انسان عالمِ تاريخ دارند اينها هلهله ميروز 

 خلاصه شروع كرد با خدا يك مقداري دعوا كردن و ...چه وضعي است و فلان

زدند و چيز طور كه اينها دست مي همين:گفت اين مي. رفتنرنجالَديگر كَ

يك مرتبه ما ديديم صدا ظهر بود زظاهراً ساعت دو بعدابود كردند بعدازظهر مي

ه  دستغيب نقل كرده بود اين قضيي براي مرحوم آقاش اين شخص خود.قطع شد

: يعني چه؟ گفت.ب كرديم خيلي تعج. ما ديديم اين صدا قطع شد:گفت مي.را

 يك اصلاً ،آيديك مقداري صبر كرديم ديديم، ديديم يك صداهاي عجيبي مي

 كسي ، رفتيم در زديم:گفت چيه؟ مي.هده قضي تغيير پيدا كر،آيدصداي حيوان مي

يكه به اين شرايط و قرائن رفتيم  زنگ زديم و خلاصه با توج،در را باز نكرد

فاق ه اتّ اين قضي،ه اين چيه قضيد محلّه را خبر كرديم بيايي،پاسبان صدا كرديم

رفتند بالا  از ديوار .كندزدند ديدند در را كسي باز نميدر افتاد و خلاصه هر چه 

داد  دارند ،دوندو با مأمور آمدند ديدند چند تا ميمون توي اين اتاق دارند مي

. فاق افتادهه اتّه مسلّم و در بحرين هم اين قضييعني قضي! كنيد التفات مي.زنندمي

كرده خدا را بر سر غيرت آورده و ميخره ظاهراً آن داد و بيدادهايي كه با خدا بالأ

 و من هم نظيرش را باز شنيدم از يك منبع موثقّ ...كنند وينها چه مي ا!بينحالا ب

 اين را . ماه رمضان،السلامدر يك مورد ديگر در روز شهادت اميرالمؤمنين عليه

 يعني يك مرتبه و بعد هم از بين رفتند يعني بعد از سه روز .گويند مسخمي

دند كه تبديل به اين شدند ردند و ظاهراً هفت نفر بوهمانطوري كه هست اينها م

اي بودهه الآن در بحرين معروف است كه يك همچنين مسألهو اين قضي،ه هم  بقي
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 با ، با امام حسين در نيفتند خلاصه ديگر.ديگر حساب كار خودشان را فهميدند

 حال بعد ايشان  علي كلّ.كنداش فرق مي ديگر اينجا مسأله،خواهندهر چي مي

 شما نگاه نكنيد :ايشان فرمودند. خيلي از اين مثال خوشم آمديك مثالي زدند من

بلند نه، .شوند به ميمون مي،شودبه مسخ كه يك انسان تبديل به يك حيوان مي

 بيست  آن جوان رعناي زيباي جاذب جالبي كه در سنّ!شويد بيا نگاه كن آقاجان

 الآن ،ر بياور چهار سالگي آن عكست را بردا، بيست و سه سالگي بيست،سالگي

 اصلاً ببين .عكست را بگذار بغل همشدي د ساله وهم كه تبديل به يك پيرمرد نَ

، آن مسخ؟خورند اين دو تا به همديگر مي؟اين دو تا با همديگر جور هستند

 اصلاً هيچ ارتباطي به .تدريجي استمسخ دفعي است ولي اين مسخ، مسخ

، نه؟ آن كجا رفت؟ كو آن صورت زيبا كو اين صورت رعنا و! آقا.همديگر ندارد

 دست به دست هم ، قواي موجود در عالم،نظام عالم فعاله،ةكم ملائككمكم،كم

 به طوري كه اگر يك فيلمي ما برداريم اين ،آورند جلوآورند ميطور ميهمين

ـ ت سير نزولي را كيفيممكن است در معنا، نه نزول در معنا،هنزول در عالم ماد 

ه عكس باشدقضي،نزول در عالم ـ  نخير ،ه تنزّل است در معنا ترقيّ هر چه در ماد

اين ،آمد اين صورت: كنيمطور فيلم برداريم و احساس ميه را همينماد 

 دارد تغيير ،دهدر مييكم دارد تغي كم،افتدكم دارد چروك مي اين كم،هاپوست

ت تغيير پيدا كرد، وضعيت عضلات، عضلات صورت وضعيو دهد شكل مي

 يك دانه سفيد، دو تا سفيد، سه تا ،شودكم محاسن دارد سفيد ميمحاسن كم

 وسط  سفيد شد ديگر،، ديگرم ولش كنيوكم سفيد خلاصه آمد و بعد ديگر كم

 ولي اين نبايد انسان را گول .ت و بعد اين طور اين به اين كيفي.راه ديگر رها كنيم

 آن ، انسان بايد هواسش جاي ديگر باشد،لق است عالم خَ اين سير درهابزند

انسان در راه باشد به همان تناسبي كه در خلق اگر ممكن است برود بالا يعني 
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 اگر در راه ،نزول دارد در امر در جهت امر و در جهت باطن به عكس صعود دارد

!جان منشود عاريت اي  اين مي؟گويند چياين را مي. باشد و اگر مواظب باشد

ي كه  مواد، دارو بخور،دارشهاگر اين صورت زيبا براي توحقيقت داشت نگ

 اينها همه چه ،دارندهايي كه اين را هميشه بشّاش نگه مي ويتامين،مقوي هستند

ها و بعضي از چيزها ل به بعضي از عمل متوسهمها هم بعضيگاهگاهي. كنندمي

،ه را عمل كني و بياوري اين طرف قضي دو روز بتواني هي، حالا يك روز...و

 نهايت قضيه اين ، آخرش مجبوري تسليم بشوي و دستها برود بالا،بياوري آن ور

. امر اعتباري،شود امر چياين مي. است

امكنيد اين حمد مدي كه بر اين جمال و بر اين زيبايي داريد ميا اين ح

 بر ؟گيردق ميه جمالي تعلّ امر حقيقي و حمد حقيقي بر چ.اعتباري استچيه؟

اصلاً . هاي ديگر نيست بر آن زيبايي كه اصلاً قابل مقايسه با زيبايي،جمال ربوبي

ر براي ما نيستقابل تصو .گويدغربي ميم:

حبيبوصالدمي كه يافت دمي لذتّخيال وصل دو عالم نياورد به خيال

وصل دو عالم نياورده به خيال «.گويدت را دارد مي واقعي،كندشوخي نمي

 اگر تو حكومت دنيا و آخرت را، آخرت يعني با تمام غلمان و با تمام »خيال

ه از مرحوم آقا  ما نقل كرديم يك قضيبهتمرحورالعين، اين حورالعيني كه يك 

ها  ما از اين حرف، ما از حورالعين گذشتيم، بله:گويندها كه ميراجع به بعضي

مرحوم آقا .كنيمچه ميو ه نداريم ب او ديگر به چيزي توجگذريم، ما در طلمي

 چي چي ، نگاه به يك دست يك پرستار تو را از همه چيز غافل كرد! آقا؛فرمودند

 حالا شخص خودش صبح رفته بود در بيمارستان براي .دنبال حورالعين گذشتيم

،بيمارستان رفته بودم در :گفتميـ  بلافاصله ،خودش براي من نقل كردـ ديدن 

گفت صبح رفتم در  مي.عاي زيادي داشتيمعي بوديم و ادخيلي مدما گفت مي
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آن و نگ رَيك پرستاري آمد آن س. بيمارستان كه عيادت يكي از دوستانم را بكنم

به هم كه ـ .د عوض كندرا بيايم رُسدر زمان طاغوت بود و اينها هم خوب محج

ين آمد اگفت من وقتي كه ميـ ...تد و وضعينبودند آستينشان آستين كوتاهي بو

 من اصلاً محو تماشاي دست اين ، فلان، يك دقيقه،چقدر طول كشيد نيم دقيقه

گفت آنچنان زيبايي من در اين دست مشاهده  حالا فقط دست و مي،شده بودم

 تو كه از يك دست گيج .كردم واقعاً قدرتي كه اصلاً ما را خلاصه گيجمان كرد

شنبه شنبه بود، شب سه همان شب، شب سه.... اگر يه وقتيواي به حالِشوي مي

شستند بعد از ن مي، قرائت قرآن بود.مرحوم آقا در مسجد جلسة تفسير داشتند

 ما ،گذاشتند ظاهراً سه ربع قرآن دور مي،نماز مغرب و عشاء يك ساعت

 اشكال ،دگرفتنها را مي ايشان غلط،خواندنشستيم دور و هر كسي ميمي

خوانديم بعد تفسير ايشان ت مي تقريباً يك سه ربعي قرآن به اين كيفي.كردندمي

،شنبه ظاهراًهاي سهفرمودند منتها شبه هر شب تفسير مي البتّ.فرمودندمي

 ايشان تفسير ارحبةاز جلد هفدرا ! يا احمد!دسي يا احمد احاديث قُ،ببخشيد

فانه در دست  از اين كه اين مطالب ايشان الآن متأسفرمودند و ما واقعاً متأسفيممي

.فرمودند نيستها ايشان مياي از آن چه را كه در آن شبنيست و نواري، نوشته

هاي شخص خود من هست كه ما در آن موقع متوجه اين اين يكي از خسران

ره نبوديم و دكلّ حال يل عري از زبان ايشان در آن موقع جاري شد كهقضي 

من هم نشسته بودم در : گويد در بين صحبت اين آقا هم مي.ديگر نصيبي نداشتيم

 انسان در راه خدا بايستي كه فقط نظر به : صحبت از اين شد. سوم،صف دوم

آيد او را به خود مشغول از مسائلي كه برايش پيش ميو محبوب داشته باشد 

 پيش بياورد ولي دل مات ظاهريعنكند و ممكن است خداوند براي او يك نَ

 ما از ،ديگر ما از حور گذشتيمميگويند !بله آقا:  گفتنديكدفعهنبايد ببندد بعد 
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ور حچي از  چي،كند آقا دست يك پرستار تو را گيجت مي.غلمان گذشتيم

گاهي ازاين مطالب داشتند حالا تفننّ بود و  مرحوم آقا گاه. از اين چيزها،گذشتيم

هتر اين كه بقيه حواسشان جمع باشد خلاصه قضيه گُهر چه بود خلاصه براي

خواهد دانيد چي مي حال اما مي كلّعلي. نيست و گاهگاهي از اين مطالب بود

 اگر تمام :خواهد اين را بفرمايد كه ايشان مي؟د مغربي ملاّ محم،اين بفرمايد

 حكومت آخرت چيست؟ همين .حكومت آخرت را خدا بيايد به تو بدهد

ص شده هايي كه وصفش را شنيديم و چه بسا قرائنش هم براي همه مشخّبهشت

 غلمان و ملائكه و مراتب بهشت سبعه و كذا و كذا،تزويراتش،  با تمام اين ،باشد

$$$$حور و قصور yy yyγγγγŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù uu uuρρρρ…………$$$$ tt ttΒΒΒΒÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎγγγγ tt ttGGGG ôô ôô±±±± nn nn@@@@ßß ßß§§§§ àà àà����ΡΡΡΡ FF FF{{{{ $$ $$####—— ——%%%% ss ss#### ss ss???? uu uuρρρρÚÚ ÚÚ≈≈≈≈ ãã ãã ôô ôôãããã FF FF{{{{ $$ آنچه بخواهيد در آنجا «$$####1

آورد، يعني اصلاً د خيالش را هم اصلاً به ذهنش نمي تمام اينها را بده»آماده است

يافت ـ فقط يك لحظه ـ يافت دمي « كي؟ آن كسي كه .گذارد اين خطور كندنمي

 يك جذبه، يك جذبه ، يك جرقّه اگر بهش بخورد»يبحبدمي لذتّ وصال 

 و  آن لذتّ لذتّيست،سلخ كندمنتعلّقات عالم دنيا از د و او را نَبخورد كه او را بكَ

آن جمال جماليست كه ديگر بر هر چه جمالست در دنيا و آخرت قهقه خواهد 

.آورد اصلاً ديگر به نظر نمي،زد

فاقاً اتّو  حالي براي او پيش آمد ،كرد براي منيكي از دوستان بود نقل مي

.فهمم من تازه دارم خوشي را مي!فلاني: گفت مي.در همين ماه رجب هم بود

بيني؟ خوشي را در زن تو خوشي را در چي مي: گفت؟ ميخوشي چيه: گفتمي

بيني؟ خوشي را در رسيدن بيني؟ خوشي را در غذاي كذا و زعفراني ميزيبا مي

ه حالي براي من پيش آمد كه ه، يك ثانيفقط يك ثاني: گفتبيني؟ ميبه مال مي

.71، آيه )43(ـ سوره الزخّرف1
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.شدر ميشد و منفجشد تمام ذرات وجود من به اتم تبديل مياگر دو ثانيه مي

ت آن ميعني از شدتوانستم ت آن خوشي ديگر به دو ثانيه نميستي و از شد

 تازه .چي بگويم اصلا؟ً چي بگويم؟ اصلاً زبان من قادر نيست: گفت مي.برسم

 در عالم صورت ، خوشي صوري بوده، تازه اين خوشي تو! آقاجان:بهش گفتم

ز معنا به ذات كه ما فوق معناست  هنوز به معنا نرسيدي و بعد ا،برايت اين بوده

شد ه مي ثانيواصلاً اگر اين مسأله د: گفت قضيه چيه؟ ميدفهمي مي.هنوز نرسيدي

اينها . شدشد و جدا ميشد و منسلخ ميتمام ذرات من از هم اصلاً منتشر مي

 جمال حقيقي مال ،پس جمال. واقعيات است، اينها در عالم اعتبار و اينها نگفتند

 است كه هميشه جميل است، جميل بوده و او. كيه؟ جمال حقيقي مال اوست

ها يك قطره است، يك  تمام اين،هاي دنياهست و خواهد بود و تمام اين جمال

 او ما اينها را بهدانيم،يك سر سوزن است و ما اينها را مستقل مياست، تنازل 

ها را جمال ورزيم، ما اين جمالها عشق ميكنيم، ما به اين جمالنظر استقلالي مي

.كنيمپنداريم و از آن جمال حقيقي غفلت ميحقيقي مي

 من در يك سفري رفتم تبريز :گفتكرد مييكي از دوستان بود نقل مي

ست، مستعداي ديدم اين فرد فرد مستعد:گفتش كه مي.براي ديدن يك شخصي

رده يك خُو بروم و صحبت كنم ر  با او و،ر بروم و اورده با يك خُ: گفتم.است

رده به سمت  يك خُ ورده حرف بزنيم و چيخلاصه دست كاريش كنيم و يك خُ

: گفت مي.اش را عوض كنيم و فلانخدا بكشيم و حالش را عوض كنيم و برنامه

 چند ،مشكل خانوادگيكه  پيدا شده بود و اين مشكلش اين بود نايبراي مشكلي 

، را ترك كرده بودين رفته بود ا،وا و نزاع و فلانعروزي عيالش با او بر سر د

 ترك كرده بود رفته بود منزل پدرش و اين هم در حسرت و ، خداهديگر بند

مشكلي كه او در دل : گفتخلاصه مي. ساختسوخت و ميخلاصه فراق يار مي
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ش كنيم و خدا را اييخواستيم اين مسألة را خداميهم  ما ،داشت از يك طرف

ي آمديم هر ميي ما از اين و ه.اين وسط و حالش را عوض كنيمبكشيم 

خودمان با خدا كنار ما ،برگردان خانهرا ن آ اگر زور داري !فلاني: گفتمي

شويم و يك كشيديم و از يك راه ديگر وارد ميدوباره ما زحمت مي. آئيممي

ديدم بابا اين . ياور اگر يد بيضا داري آن را بردار ب!فلاني:  گفت.رفتيمخورده مي

 رفتيم منزل ؛ اتفاقاً همين كار را هم كرديم: گفت.خلاصه بايد او را برداشت آورد

 مسائلي كه ، فلان، بلند شو بيا!بابا جان:  به زن گفتيم،پدر و مادر را ديديمو ن آ

گويم يه  حالا من نمي. حال صلح و صفا داديمايي  عل.شودداريد حل مي

.نه اين چيز كنيمت، استهاي الهينس و محب اُهتها همنس و محبن اُ تمام اي،...وقتي

 اين ؟علي كلّ حال صحبت در اين است كه مجاز كجاست و حقيقت كجاست

 ديگر تو خود ؟ جمال حقيقي كجاست و جمال اعتباري كجاست؛است صحبت

آنچه را كه ما حمد و ستايش و امثال و ذلك .  مفصل بخوان از اين مجملثحدي

 جماليه و دهيم تمام اينها بر اساس نزول صفات و اسماءدر اين عالم نسبت مي

بينيم فقط داريم  منتهي ما آن مبدأ را نمي.جلالية پروردگار در عالم وجود است

قطع بشود پايين  آن بالا. اين سر رشته سري به بالا دارد! آقا.كنيمپايين را نگاه مي

الآن .  اين مسأله سري بالا دارد،كنياري نگاه مي چرا همش به پايين د.قطع است

ت داريد،ت داريدشما فرض كنيد كه من باب مثال حالا محبلطف ، به ما محب 

خره از بيچارگان بايد  بالأ،خره شرط رفاقت و غير از اين هم نيست بالأ،داريد

 من ،كنم اين كه خدمتتان عرض مي. بايد دستگيري كنيداقر از فُ،دستگيري كنيد

نسبت به اين قضايا خيلي هم اصراري هم ندارم در اين كه حالا تواضع و 

دانم خودم مينه، .دانند را ميمن لابد دوستان ديگر وضعيت ،شكسته نفسي بكنم
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ت به اين كيفيلا من بيايم اين حال خودم را بيايم در محك حا.ت استوضعي

 چرا شما نسبت به من محبت داريد؟ چرا .آزمايش و بوتة آزمايش قرار بدهم

 اين سيادت آيا مال من .لطف داريد؟ چرا؟ در وهلة اول به خاطر سيادت ماست

 پس اينجا .است؟ يا به خاطر انتساب به پيغمبر است؟ مال انتساب به پيغمبر است

 اين راجع به اين قضيه كه احترامي را كه شما به من ،لع سلاح شديمما خ

 ما ، اين سيادت كه مال من نيست.گذاريد در وهلة اول به خاطر سيادت استمي

 احترام سيد بسيار خوب است و مستحسن ، الآن،به واسطة انتساب به رسول خدا

 است و ثواب هم دارد  اين يك واقعيت، نه،دم نه اين كه حالا چون من سي،است

 نه به خاطر شخص خود ، به خاطر رسول خدا،و در موردش روايت هم دارد

پس بنابراين من الآن اين محبت و لطف دوستان را نسبت به خود آيا به . فرد

 دوستان مرا .ي كنم يا مجاز؟ مجاز استعنوان حقيقت براي خود بايد تلقّ

ر رسول اكرم فخر عالم كائنات پدر همة  پيغمب.خواهندخواهند پيغمبر را مينمي

 او باعث شده كه الآن به فرزندان و  للعالمينحمةر مبدأ عالم وجود، امت،

 مسأله ديگر چرا به بنده . اين يك قضيه واضح و روشن.راريش احترام بگذارندذَ

الآن ـ گذاريد؟ چرا محبت داريد؟ چرا؟ آيا شما نه به خاطر اين است احترام مي

نه به خاطر اين است كه به خاطر پيروي از مكتب ـ قرار بگيرم اخواهم از شما مي

ابعت از ايشان و شناخت صحيح ت مرحوم والد ـ رضوان االله عليه ـ و م،آن بزرگ

 هست چرا شما نرفتيد؟ كسي شما را مجبور به ها خيلي مكاتب،از مكتب ايشان

 يكي از اهواز ،رد، به اختيار خودتاناينجا نياوبه با تفنگ كسي شما را ،اينجا نكرد

14، آية )75(سورة القيامهـ 1
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 خيلي از اين دوستان داريم ،آيدآيد، يكي از اصفهان مي يكي از كرمان مي،آيدمي

 مسافت كم ،آيندهران ميطآيند، كرج مي،آيند از قزوين مي،از اصفهان آمدند

آئيد اينجا؟ براي چي؟ براي اين كه خودتان راشويد مي براي چي بلند مي.نيست

 براي اين كه خودتان را به آن مسير ؟ غير از اين است،به آن مبدأ نزديك كنيد

 بگوئيد ما هم ،نزديك كنيد، براي اين كه خودتان را در آن وادي قرار بدهيد

 پيش حضرت ،د حسيند محميآمديم، ما هم بوديم، روز قيامت جلوي آقا آس

جا آمديم آنجا براي اين كه  ما از اين!د حسيند محم آقاي آسي:بگيريدرا والد 

.گويد آنها را بشنويمكرد دارد از شما ميحرفهايي كه پسر شما مدعي بود ادعا مي

م رفيقي، رفيقانه،زنيم ديگررودرواسي حرف ميم بيي دار،مسأله اين است ديگر

 به .كنيم داريم رفيقانه صحبت مي،ق بزنيملَّتوانيم م جلوي شما كه ما نمي.ديگر

ة كتابهاي ايشان، به خاطر آن حقيقت و به خاطر آن واقعيتي كه شما لعاطر مخاط

 بعد از فوت مرحوم آقا . زياد است، جاهاي ديگر هم هست،در اينجا ديديد

؛ من يك صحبتي كردم براي دوستان،رضوان االله عليه ـ شب چهارم ايشان بودـ

، ايشان كه سهل است.نرفته آن بزرگ از دنيا رفت ولي خدا كه از دنيا !آقا: گفتم

نشان دبـ البته زمين  همة اينها رفتند زير،بالاتر از ايشان اولياء، ائمه، پيغمبر اكرم

ايشان كه ما بررا  همان خاكي .زميناينها همه رفتند زيرـ زمين رفت زير

 ديگر از پيغمبر كه .نداميرالمؤمنين پاشيدو بر پيغمبر هم پاشانديم آن خاك را 

 در اين مدت ؛ خدا كه ديگر بسته نشد، پروندة اين آقاالاتر نيست ولي پروندةب

 اين وظائف ، اين كارها را انجام داد، اين مسائل را انجام داد، اين عبد صالح،آمد

دانيم چه مسائلي را متحمل شد و بعد ها را نوشت و ما ميرا انجام داد، اين كتاب
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 آن خدايي كه در آن زمان بوده آن . خدا هنوز هست، خيلي خوب.كرد و رفت

. اين را آن شب من گفتم. راه خدا راه كلك نيست:گويمخدا هست و دارم مي

بازي نيست، راه خدا راه دكّان داري و راه خدا راه دروغ نيست، راه خدا راه حقّه

ت در اين بازار . راه خدا راه صدق است.ريد بازي نيستمخرند و اع صدق را ميم

 اينجا فقط .غير از صدق هر چه باشد ارزاني بايع و مشتريان خود آن بازار باد

 هر كسي شخصي را سراغ .خرندخرند، اينجا فقط اخلاص را ميصدق را مي

.ذ استؤاخَب و معاقَز قيامت متواند از او استفاده كند اگر نرود رودارد كه مي

 به خاطر اين ،شما به خاطر اين مسائل. ها را ندارد راه خدا اين حرف،بايد برود

 حقيقتي را در اين يافتيد كه در ساير ، مطالعه كرديد،كه كتابهاي ايشان را ديديد

ت خره ممكن اس بالأ،خورد نبودهب يا كمتر بوده يا آنچه را كه به درد شما ميتُكُ

حال اطلاّع ما و شما نسبت به قضايا در همين حدود است باشد ولي علي اي 

بينيد بنده آمدم و مدعي هستم كنيد مي نگاه مي. آمديد بلند شديد اينجا.ديگر

ام اين اي كه با ايشان داشته تجربه،امام از ايشان ديدهمطالبي را كه از ايشان شنيده

 مگر غير .در اختيار برادران و خواهران قرار بدهمتجربه را در اختيار دوستان و 

 اين چه ارتباطي اصلاً به بنده ؟از اين است؟ پس به بنده قضيه چه مربوط است

 مسأله همين نبود؟ پس اين لطف ،آمددارد؟ اگر به جاي من شخص ديگري مي

، نه؛ارزش نه اين كه اعتباري يعني بي.شود اعتباريشود چي؟ ميشما به من مي

نجم و ببينم آيا شما به خاطر سجدان خود اين را بِمنظور اينست كه من بايد در وِ

كنيد يا به خاطر انتساب ما خصوصياتي كه در من است داريد به من محبت مي

23قسمتي از آيه ) 33(ابسورة الاحزـ 1
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اگر نگاه بكنيم . به خاطر آن،تي كه ما الآن در پيش گرفتيمبه ايشان و اين كيفي 

 و در اين ؟را من بيايم به خودم نسبت بدهمگردد چبينيم مسأله به او برميمي

كنم، نه نه تواضع دارم مي: گويمن مياصريحاً دارم بهت. مسأله هيچ شوخي نداريم

 دارم اين حرف را ، ابداً،كشم و نياز هم به اين مطالب ندارمجانماز دارم آب مي

ر آخ.رد چقدر آقاي خوبي بود تواضع ك! آقا:زنم تا فردا يك كسي نيايد بگويدمي

 ديدي آقا چه !هه ب ب:گويند كهكند و ميآيد طرف صحبت ميگويند ديگر، ميمي

؟ ديدي آقا، نه:گويند مي.گويند كه بابا طرف اهل نبود اصلاً نمي؟تواضع كرد

 مسألة ! نه آقا جان.چه تواضعي داشت... چي عجب ،عجب آدم بزرگي بود

 واقعيت را به ، هيچي نيست،ها حرف نه اين،نه تقيه، نه تواضع. تواضع نيست

اين .  اين يك واقعيت است،خواهيد نپذيريدخواهيد بپذيريد مي مي،گويمشما مي

حالا اگر ما مطلب را باز ديگر . گويند حقيقي اعتباري آن را ميدگوينرا مي

و بينيم باز نسبت به ات به آقا هم بخواهيم نگاه بكنيم ميببخواهيم برويم بالاتر نس

طف را كي در حقّ آقا كرد؟ چه عنايتي  اين لُ.مسألة اعتبار و حقيقت وجود دارد

 پس .شود چي؟ عنايت پروردگارموجب شد كه اين به اينجا برسد؟ عنايت مي

دانست، تمام اينها برگشتش به چيه؟ به پروردگار است و ايشان اين مطلب را مي

گيريم،آيد موضع ميامتحان كه برميگوييم اما در مقام  به لفظ مي.دانيمما نمي

آوريم، موضع چرا چرا درميـ !ه كنيد آقايانخوب توجـ آوريم چرا چرا درمي

 اين دو روز دنيا ارزش ندارد كه انسان به ! آقا، حواسمان جمع باشد.گيريممي

 بايد چكار بكند؟ حقيقت را بايد انسان .ند، ارزش ندارد اين حرفرااعتبار بگذ

.ي كندگيرپي
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دانيم همة آنها كه ما آنها را حقيقي ميرا نتيجة صحبت اين كه تمام آنچه 

ه و جلالية پروردگار اعتباريست و برگشت آنها به نزول اسماء و صفات جمالي

. اين ديگر بماند انشااالله براي جلسة بعد.است بر اصل وجود و شوائب وجود

دركات حقيقي ا را نسبت به م خداوند متعال چشمان ما را بينا و مشاعر م

اهل بيت عصمت و  دست ما را از دامن ولاء.و معارف خودش مستبصر بگرداند

 هر . آني از آنات ما را به خود وامگذارد.طهارت در دنيا و آخرت كوتاه مفرمايد

 در فرج امام زمان .تر بگرداندتر و پرتمتّعرنصيب ما را از روز پيش پروزِ

. ما را از شيعيان حقيقي و ذابين از حريم او قرار بدهد.جيل بفرمايدالسلام تععليه

دد وآل محم علي محماللهم صلّ


